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بچه پرشر و شور و باهوشی بود؛ از همان هایی که 
می شود حدس زد آینده روشنی دارد و دست آخر 
دکتر و مهندس می شود. وقتی هم با رتبه خوب در 
دبیرستان البرز پذیرفته شد، فک و فامیل و آشنا 
می گفتند: »دیدی گفتم حسین باهوشه و آینده تو 
مشتشه.« اما وادی افیون سرنوشت را به گونه ای 

دیگر برای این شاگرد زرنگ رقم زد.

حســین آقایی حالا دیگر۶۲ساله اســت. او سال ها 
گرفتار اعتیاد بوده و حالا ۱۶ ســال و ۹ ماه و ۱۰ روز 
می شود که پاک اســت. همین اول کار بگوییم که 
او در خانواده ای بزرگ شــد که حتی ســیگار هم 
نمی کشــیدند. پدرش حاج محمد آقایی کاسب 
خوشنام و معتبر و آرایشگر قدیمی محل و مردی 

مؤمن و مذهبی بود. اما اینها دلیلی نبود که او گرفتار 
اعتیاد نشود و مسیر زندگی اش به تباهی نیفتد. یک 
بعدازظهر سرد زمستانی به مغازه حاج حسین می رویم. 
خنده از لب های حاجی می ریــزد. او همین قدر که 
راحت می خندد، همین قدر هم خیلی زود احساساتی 
می شود.  گاه بین خنده به گریه می افتد، به خصوص 
آنجا که یاد گذشته می افتد و رنجی که خانواده اش 

کشیده اند.

این حسین آقا، آن حسین آقا نیست!
حســین در کودکــی و نوجوانی طــوری زرنگ و 
درسخوان بود که در دبیرستان البرز درس می خواند؛ 
مدرســه ای که چهره های معروفــی آنجا تحصیل 
کرده اند. اما شــوربختانه این دانش آمــوز به خاطر 
شیطنت، شلوغی و بی نظمی از مدرسه البرز اخراج 
می شود و تنها یک سال در رشــته علوم تجربی این 

مدرسه درس  می خواند.
اگر نگویید اغراق آمیز است، می توان گفت که اخراج 
از بهترین مدرســه تهــران برای حســین نوجوان، 
نخستین شکست زندگی اش بود؛ 
چه خودش در این قضیه مقصر 
باشد یا نباشد. مهم این است که 
بعد از ایــن دوره روحیه 
شکننده ای پیدا می کند 
و با هر تلنگــری مثل 
شیشــه خرد می شود؛ 
»در ۱۹ســالگی برای 

تسکین درد ناشــی از یک تصادف رانندگی، سراغ 
شیره  تریاک رفتم. روزی یک عدس شیره می خوردم. 
وقتی به خود آمدم، دیدم مصرف کننده شده ام و این 
بلا تا مدت ها همراهم بود.« حسین، به رغم ازدواج و 
تولد۲پسر، هر روز در لجن زار اعتیاد بیشتر غرق  شد. 
آن وقت ها وزنش ۵۴ کیلو شده بود، نه تعادل جسمی 

داشت و نه روحی.

پناهگاهی برای آدم هایی با درد مشترک
مدت هاست که آرایشــگاه آقایی در محله باغ آذری 
پاتوقی برای بروبچه های محله است که همه به نوعی 
درد مشترک دارند یا زمانی نه چندان دور به نوعی از 
یک درد مشترک رنج برده اند یا مستقیماً خودشان 
یا یکی از نزدیکان شــان گرفتار این بلای خانمانسوز 
بوده اند. گرفتاری برای همــه آنها یک معنای خاص 
دارد: اعتیاد! این جمع چندنفره که تعدادشان گاهی 
از ۱۰نفر کمتر و بیشتر می شــود، شب ها و روزهای 
پنجشنبه و جمعه قراری دارند که سال هاست ترک 

نمی شــود. طبق یک قرار نانوشــته، حوالی ساعت 
7-۶بعدازظهر روزهای پنجشنبه در مغازه حاج حسین 
آقایی جمع می شــوند و باروبندیل را جمع می کنند 
تا راهی یکــی از کمپ هــای ترک اعتیاد شــوند و 
برایشان غذا بپزند. ظاهرا در این مسیر کاسبان راسته 
بلورفروش ها و حاج اصغر صیفی خانی و مسئولان پاساژ 

مهتاب در تامین هزینه نذورات سهم دارند.
حســین آقا بهترین روزهای زندگــی اش را غرق در 
مواد گذرانده و حدود ۱7 ســال است نه تنها خودش 
ترک کرده، بلکه مغازه اش جایی شــده برای کسانی 
که دیگر امیدی در دنیا ندارند و آخر خطی اند. او شرط 
دســتگیری از این گرفتاران را اراده ترک مواد و فقط 
یک یا علی می داند. صحبت های ما با حاج حسین آقایی 
زمانی به پایان می رســد که او و دوستانش در حال 
تدارک پخت غذای نذری برای یکی از مراکز نگهداری 
بیماران اعصاب و روان در امین آباد تهران هستند و قرار 
است که اگر مسئولان اجازه دهند، سر و صورت آنها 

را نیز اصلاح کنند.

فقط یک »یاعلی« بگو!
مغازه  »حسین آقایی« پناهگاه کسانی است که در باتلاق اعتیاد فرو رفته اند، دیگر امیدی ندارند، اما می خواهند نجات پیدا کنند

پهلوان»مسجد حوضی« روزها ورزش می کرد و شب ها نماز و نذر و نیاز

بانی و مروج زورخانه های مردمی

»سیدمحمدعلی بلورفروش« از ورزشکاران و پهلوانان بنام دوران 
قاجار و ابتدای دوره پهلوی بود. شــهرت »مســجد حوضی« این 
پهلوان نامی، برگرفته از نام مسجدی در محل سکونت او است. در 
محله سکونت پدرش، کمی بالاتر از چهارراه سیروس تهران زندگی 
می کرد که مسجدی به اسم مسجد حوضی یا مسجد ابوالحسن در 
آن قرار داشــت. او در خیابان مروی روبه روی مدرسه کنونی و باغ 
شمس العماره، مغازه بلور فروشی داشت و در زورخانه کاشی پزی، 
یکی از زورخانه های خوب تهران، ورزش می کرد و حریف بلامنازع 

دیگر پهلوانان بود.

راه اندازی زورخانه های مردمی
آقا ســیدمحمدعلی از نخستین 
پهلوانانی بود کــه زورخانه های 
عمومــی را در تهــران راه اندازی 
کــرد. در دوره قاجــار، ورزش 
پهلوانی و کشــتی باب شد و هر 
ساله در میدان ارگ با حضورشاه 
و درباریان و هزاران تماشــاچی، 

پهلوانان پنجه در پنجه هم می انداختنــد. پهلوانان برنده، به عنوان 
»پهلوان دربار« از شاه بازوبند می گرفتند. در دوره ناصرالدین شاه 
به دلیل رقابت بین خان ها و اعیان ها برای جذب پهلوانان و همچنین 
راه اندازی زورخانه های خصوصی خانگی، کم کم این ورزش از رونق 
افتاد اما با درایت و جوانمردی پهلوانانی مانند آقا سیدمحمدعلی 
مسجد حوضی، حاج سیدحسن رزاز و حاج محمدصادق بلور فروش، 
زورخانه های مردمی راه اندازی شــد و این ورزش به جایگاه اصلی 

خود بازگشت.

گلریزان برای نیازمندان
سیدمحمدعلی مسجد حوضی همیشــه به کمرش شال سبزی 
می بست و برای کمک به مستمندان و دستگیری از نیازمندان، در 
زورخانه اش مراسم بسیار باشــکوه گلریزان برپا می کرد و بزرگان 
شــهر به احترامش در آنجا گرد هم می آمدند و برای پشــتیبانی 

از نیازمندان به او کمک می کردند. روزی که گلریزان داشــت، از 
یک هفته قبل، ۴تا ۵گونی پر گل محمدی به خانه اش می آوردند. 
۲یا 3نفر از کارگرها که اغلب کودک بودند، گل ها را پرپر می کردند 
و تمام تیغ های گل ها را می گرفتند که وقتی روی خیران می ریزند، 
در بدنشان فرو نرود. گل های پرپرشده را بالای زورخانه کاشی پزی 
می بردند. سیدمحمدعلی چنان صلابتی داشت که به نظر می رسید 
فرد ثروتمندی باشــد اما فقط تعدادی لامپا و چند دســت لیوان 
روســی قدیمی در دکانش بود. پهلوان هرچه داشت در راه کمک 
به نیازمندان خرج می کــرد. او روزها ورزش 

می کرد و شب ها نماز و نذر و نیاز.

دیندار و باتقوا
زیردســتان ســیدمحمدعلی روی حرفش 
نمی توانســتند حرفی بزنند، چون صاحب 
نفس بود. قدیمی های محله ســیروس باور 
دارند ســیدمحمدعلی مســجد حوضی در 
پهلوانی یکی از بهترین هــا و در دینداری و 
تقوا از مشــهورترین پهلوانان زمان خود بود. 
او را بایداستاد همه پهلوانان قدیم تهران دانست. زیرا همه پهلوانان 
آن دوره شاگردی او را کرده اند. او همه عمر خود را صرف پیشرفت 
ورزش پهلوانی کرد و از اشخاصی اســت که ورزش باستانی را بعد 
از انحطاط زنده کرد. او شــاگردان زیــادی را تربیت کرده که هم 
ورزشکار باستانی پرقدرت و هم از دیدگاه اخلاق و مردم دوستی و 
ایمان، بسیار شناخته شده بودند. اکنون از پهلوانان نامی همچون 
حاج سیدحسن رزاز و حاج محمدصادق بلورفروشان به عنوان نوچه 
و شاگردان برجسته او نام می برند. پهلوان شب تولد امام حسین)ع( 
دکان بلور فروشــی اش را چراغانی و بین مردم شــربت و شیرینی 
پخش می کند. هنگامی که به خانه برمی گردد و احساس بیماری 
می کند می خواهد پی طبیب بفرستند، اما به صبح نکشیده فوت 
می کند. پهلوان حاج محمدصادق بلورفروش که از شاگردان او بود، 
تابوت پهلوان را روی دوش می گیرد و تا ابن بابویه، آرامگاه همیشگی 

سیدمحمدعلی زمین نمی گذارد.

مریم قاسمیگزارش
روزنامه نگار

بالای شهر هم خانواده کم بضاعت دارد

 رسم نیک جوانان 
مسجد صاحب الزمان عج 

روزهای آغاز هر فصل، در شبســتان مسجد صاحب الزمان )عج( 
جای ســوزن انداختن نیســت. جوان های محله دور هم جمع 
می شــوند تا کمک های مردمی نیکوکاران محله را بسته بندی و 
به دست خانوارهای نیازمند برســانند. »طاها جوانمرد« یکی از 
جوانان فعال مســجد صاحب الزمان)عج( است که شانه به شانه 
دیگر جوانان این مســجد برای کمک به خانوارهای کم بضاعت 
پای کار است. او می گوید: »شاید بسیاری از همشهریان ما تصور 
می کنند در محله های اختیاریه، دروس، دیباجــی و... خانواده 
کم بضاعت وجود ندارد. اما اگر دقیق تر نگاه کنیم در همین محله ها 
هم خانواده های نیازمندی زندگــی می کنند که نیاز به همدلی 
هم محله ای ها دارند. به هر حال، خانواده های بســیاری در ازای 

داشتن محلی برای سکونت حقوق دریافت نمی کنند.«
جوانمردی می گوید :»علاوه بر خانواده هایی که به عنوان سرایدار 
در این محله ها زندگــی می کنند، منطقــه 3 محله هایی مثل 
حســن آباد زرگنده، ده ونــک و درب دوم دارد کــه محله هایی 
کارگرنشین هستند. جوانان مسجد ما در این محله ها هم با کمک 
معتمدان محلی خانوارهای کم بضاعت را شناسایی کرده اند و هر 
فصل برای3۰۰خانواده از این محله ها سبد ارزاق تهیه می کنیم.«

تهیه ســبد ارزاق برای خانوارهای کم بضاعت اما بدون مشارکت 
اهالی محله و نمازگزاران مسجد صاحب الزمان)عج( ممکن نیست. 
جوانمردی می گوید:»ما با اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی، 
گروهی از نیکوکاران محلی تشکیل داده ایم تا اهالی محله نذورات 
و کمک های مالی خود را از این طریق به دســت جوانان مسجد 
برسانند. حتی آن دسته از اهالی محله که در فعالیت های مسجد 
حضور ندارند هم در این کار خیر کمک حال ما هستند. با همدلی 
همین اهالی بود که شــهریور امسال پیش از آغاز سال تحصیلی 
جدید برای۵۰ دانش آموز لوازم التحریر تهیه کردیم و شب یلدا  

کمک های مردمی را به دست خانوارهای کم بضاعت رساندیم.«

خیریه بیمارستان حضرت فاطمه) س( گره گشاست
بیماران بی پول درمان می شوند 

بیمارســتان تخصصــی حضرت فاطمه)س( یوســف آباد 
سال هاســت که در زمینه پیوند اعضا و ســوختگی فعالیت 
می کند و بیماران را از دورترین نقاط کشور می پذیرد؛ بیمارانی 
که روزگار برای خودشان یا خانواده شان حوادثی رقم زده و از 
شهر و دیار خود ناامید و راهی این مرکز درمانی می شوند تا به 

کمک پزشکان سلامتی شان را بازیابند.
برخی از این بیماران وقتی از عهده پرداخت هزینه های هنگفت 
جراحی و... برنمی آیند دست به دامن خیریه ای می شوند که هر 
چند عمر یکی،دوساله  دارد، اما در همین مدت کوتاه توانسته 
افراد زیادی را تحت پوشش بگیرد. »جمشید رحمانی پناه«، از 
ساکنان قدیمی محله یوسف آباد می گوید: »وقتی مدیرعامل 
این بیمارستان مشکلات افراد نیازمند را با ما در میان گذاشت، 
این خیریه را به همت استادان دانشگاه، پزشکان، تاجران و... 
در بیمارستانی که به اســم حضرت فاطمه)س( مزین است، 

تشکیل دادیم تا خود حضرت، شفیع بیماران شود.«
این خیریه در بخش مددکاری بیمارستان راه اندازی شده و 
مددکار بیمارستان همه کارهای مالی بیمار را انجام می دهد 
و زمانی که از حیث مالی به کمک بیشتری نیاز باشد، بیمار به 
انجمن حمایت مرتبط می شود و خیّران نیاز مالی اش را برطرف 
می کنند. بیمارســتان حضرت فاطمــه)س( فقط در حوزه 
سوانح و سوختگی فعالیت نمی کند، کودکانی را که از بیماری 

مادرزادی کام رنج می برند هم درمان می کند.
رحمانی پناه می گوید: »وقتی کودکی با این بیماری مادرزادی 
به دنیا می آید و خانواده پولی برای درمان او نداشــته باشد، 
ممکن است به حال خود رها و در بزرگسالی افسرده و منزوی 
 شــود.« او خاطره ای هم به یاد می آورد: »یک بار یک خانم 
سرپرست خانوار از خراســان جنوبی با دختربچه 7ساله اش 
آمده بود. صــورت کودک در اثر ســوختگی در هم پیچیده 
و همه انگشــتانش به هم چســبیده بود. این مادر پریشان 
و نیازمند از مشــهد با امیدی به بیمارســتان آمده بود. همه 
هزینه های جراحی را قبول کردیم تا این مادر رنج کشــیده، 
ناامید به خانه اش برنگردد و زندگی جدیدی هم به دخترک 

او ببخشیم.«
رحمانی پناه می گوید از همه کارفرمایان و روسای سازمان های 
همجوار می خواهم که به این تشــکل مردم نهاد بپیوندند تا 
کسی که نیاز به درمان سریع و اور   ژانسی دارد به دلایل مالی 
از خیر درمان نگذرد. انجمن حمایــت از بیماران نیازمند در 
یوسف آباد، خیابان تهرانی، جنب پارک شفق قرار دارد. شماره 
تلفن انجمن حمایت از بیماران نیازمند بیمارستان حضرت 

فاطمه)س( هم این است: ۸۸7۰۸۴۱3.

بهره برداری ازمجموعه ورزشی 
مرودشت تا پایان سال

شــهردار منطقه 7 در آخرین بازدید میدانی که 
هفته گذشــته به همراه جمعی از مدیران شهری 
خود از این منطقه داشت، دستور تکمیل مجموعه 
فرهنگی و ورزشی مرودشــت، یکی از مهم ترین 

پروژه های نیمه کاره منطقه را داد.
کلنگ ســاخت این مجموعه ورزشی سال۹۵ در 
خیابان مرودشت، جنب بازار میوه و تره بار، به زمین 
زده شد، اما به رغم اینکه قرار بود نهایتا ساختمان 
این ورزشگاه ۲ساله تکمیل  شود و به بهره برداری 
برسد به دلیل نبود پول و اعتبار تا مدت ها نیمه کاره 
رها شد تا اینکه امسال بودجه لازم برای تکمیل این 
ورزشگاه تامین و در بازدید میدانی هفته گذشته 
قرار شد تا پایان سال درهای این مجموعه فرهنگی 

و ورزشی به روی شهروندان باز شود.
»نصرالله آبادیان«، شهردار منطقه7، معتقد است 
این مجموعه خدمات ویژه ای به اهالی ارائه می دهد 
و ســاخت و بهره برداری از آن ســرانه ورزشی و 

تفریحی منطقه را به نحو مطلوبی بالا می برد.
اگــر کنجکاویــد با خدمــات و امکانــات ویژه  
و تجهیزات این مرکز آشــنا شــوید، بد نیست 
بدانید که این مجموعه 3 هکتاری که درســت 
نزدیک باغ موزه قصر قرار دارد، با ۲ سالن توپی، 
سالن بدنســازی  چندمنظوره، سالن اسکواش و 
جایگاه ویژه با ظرفیت ۲۴ نفر و ظرفیت پذیرش 
۱۵۰ تماشــاچی، مطابق با استانداردهای روز و 
قسمت های عمومی به بهره برداری خواهد رسید. 

مسابقه کتابخوانی به یاد پهلوان تختی
کتابخانه کوثر مســابقه کتابخوانی »وقتی قهرمان شــدم« را با 
موضوع زندگی جهان پهلوان تختی برگــزار می کند. قصه های 
واقعی و شنیدنی از زندگی جهان  پهلوان تختی در کتاب »پهلوان 
زندگی، پهلوان جهان« دســتمایه یک مسابقه جذاب خواندنی 
توسط کتابخانه کوثر منطقه۵ شده است. مسابقه »وقتی قهرمان 
شدم« به صورت مجازی و کتبی تا پایان دی ماه توسط کتابخانه 
کوثر خانه فرهنگ آیه برگزار می شود. جهان پهلوان تختی نماد و 
نشانی است از ارزش های پهلوانی و رمز جاودانگی او، میراث داری 
فرهنگ گود مقدس زورخانه و جلوه گری آن در تاریخ معاصر است. 
کتاب پهلوان زندگی، پهلوان جهان به مناسبت سالگرد درگذشت 
جهان پهلوان تختی نگاشته شده و شــامل روایت های واقعی از 
ارزش های والای پهلوانی است که به کوشش دکتر سیدنصرالله 
سجادی و کیوان مرادیان تدوین شده است.  سؤالات مسابقه وقتی 
قهرمان شدم برگرفته از کتاب مورد اشاره است و علاقه مندان برای 
دریافت کاربرگ سؤالات به کتابخانه کوثر واقع در شهرک اکباتان، 
خیابان اصلی فاز یک، روبه روی ورزشگاه راه آهن، خانه فرهنگ آیه 
مراجعه کنند. شماره ۴۴۶۵۶۴۹۵ پاسخگوی سؤالات شماست. 
کتاب پهلوان زندگی، پهلوان جهان را می توانید از طریق نشانی 

اینترنتی takbook.com دانلود کنید.

 چتر پنجم، بالای سر زنان 
سرپرست خانوار منطقه4

پنجمین مرکز توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار با ظرفیت 
3۰ نفر در محله گلشــن منطقه ۴ افتتاح شد. اگر درباره فعالیت 
این مراکز چیزی نشنیده اید، بد نیست بدانید مراکز توانمندسازی 
بانوان که کوثر نامیده می شــوند مکان های امنی هســتند که 
شهرداری در مناطق ۲۲گانه دایر کرده تا در آنها زنان سرپرست 
خانواری که به دنبــال امرار معاش هســتند، مهارت هایی مثل 
خیاطی، عروسک ســازی، تولید کالای خواب و... را یاد بگیرند و 
مشغول به کار شــوند. پیش از این، ۴ مرکز کوثر برای حمایت از 
کسب وکار بانوان سرپرست خانوار در محله های گلشن و حکیمیه 
منطقه ۴ دایر شــده که در آن مراکز،  3۸ زن سرپرســت خانوار 
به خیاطی و تولید پوشــاک و کالای خواب و ساخت شمع های 
دست ساز تزئینی مشغول به کارند. قرار است علاوه بر این مراکز، 
3 مرکز دیگر هم تا پایان سال در این منطقه افتتاح شود. پس اگر 
در اطرافتان بانوان سرپرســت خانواری می شناسید که نیازمند 
شغل هستند، می توانید آنها را به اداره امور بانوان منطقه به نشانی 
خیابان هنگام، خیابان شــهید طاهرخانــی معرفی کنید. البته 
اگر جزو کارآفرینان هســتید و قصد دارید برای حمایت از زنان 
سرپرست خانوار، کسب وکارتان را در مراکز کوثر توسعه دهید به 

اداره امور بانوان منطقه درخواست بدهید.
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نصیبه سجادی؛ روزنامه نگار

حسن حسن زاده؛ روزنامه نگار

کسیازاینجادستخالیبرنمیگردد
یکی از اهالی که به یاری خدا و کمک حسین آقا ۱۵سال و 4ماه و ۵روز است موفق به ترک موادمخدر شده و این روزها پای 
ثابت قرار جمعه ها برای پخت غذای نذری در کمپ هاســت، می گوید: »هرکسی که به مغازه حسین آقا بیاید، دست خالی 
برنمی گردد. خیلی از خانواده ها که از فرد معتادشان خسته شده اند، سراغ او می آیند و معتادشان را به ایشان می سپارند 
تا تحویل کمپ بدهد. خیلی ها هم که اراده داشته اند، ترک کرده اند و امروزه جزو دوستان و کمک حال او هستند. هر موقع 

حسین آقا به دوستانش تلفن کند، خودشان را زود می رسانند و برای خدمت به دیگران، سرباز او می شوند.«

مکث

صفایباطن
معروف است که پهلوان سیدمحمدعلی تهرانی چنان صفای باطنی 
داشت که هر وقت دست دو نفر را برای کشتی به دست هم می داد، 
پیروزی با کسی بود که آقاسیدعلی محمد مسجدی مایل بود پیروز 
میدان باشد.می گویند هنگامی که پهلوان کلاوردی گرجی به تهران 
آمد، آقاسیدمحمدعلی به مرحوم حاج محمدصادق می گوید: 
»می توانی با این پهلوان کشتی بگیری و او را مغلوب سازی  تا بگویم 
برای شــما در تمام زورخانه ها زنگ بزنند؟« ایشان در جواب آقا 
گفتند:»شما نظرتون به من هست یا نیست؟« او می گوید: »به باطن 
جدم فاطمه زهرا)س( که موفق می شوی.« حاج محمدصادق هم 

می گوید: »اگر شما بخواهید، بله« و همینطور هم شد.

پهلوان »سیدمحمدعلی بلورفروش« چنان صلابتی داشت که به نظر می رسید فرد ثروتمندی باشد 
ثریا روزبهانیگزارش

روزنامه نگار
اما فقط تعدادی لامپا و چند دست لیوان روسی قدیمی در دکانش بود و دار و ندارش را به نیازمندان 
می بخشید. با درایت و جوانمردی پهلوانانی مانند آقا سیدمحمدعلی بلور فروش )مسجد حوضی(، 

حاج سیدحسن رزاز و حاج محمدصادق بلور فروشان، زورخانه های مردمی راه اندازی شد و این ورزش به جایگاه اصلی خود بازگشت.


